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فارسی 
همان فردوسی است

احساسی و حماسی!

محبوبه قربانی

پرونده
زبان فارسی و زندگی ما

بســياري از والدين براي فراگيري زبان‌هايي مانند 
انگليسي ازسوی فرزندان خود وقت و هزينه زيادي 
مي‌گذارند، در حالي كه گاهي فرزندشــان حتي در 
خواندن يك صفحه از كتاب‌هاي درســي فارسي يا 
درك مفاهيم ســاده ادبيات كهن با چالش مواجه 

است. 
موضوع اهميت دادن به زبان فارسي تنها يك بحث 
آموزشي نيست، بلكه هشداري جدي درباره هويت 
ماســت. زبان تنها ابزار ارتباط نيست، بلكه آيینه 
فرهنگ، تاريخ و انديشــه يك ملت اســت. وقتي 
مي‌پرســيم »آيا ما با زبان مادري خود آشــنايي 
كافي داريم؟«، در واقع درباره عمق پيوند نســل 
جديد با گنجينه ادبيات ايران ســؤال مي‌كنيم. 
آيا مي‌توانيم شاهنامه فردوسي، گلستان سعدي 
يا مثنوي مولوي را نه فقــط به عنوان متوني براي 
حفظ كردن، بلكه به عنوان متوني زنده، پرمعنا و 
زيبا درك كنيم؟ پاسخ بسياري از ما شايد منفي 
باشد و اين كم‌توجهي ريشه در تغيير اولويت‌هاي 

برخي از خانواده‌ها دارد. 
خانواده اولين و مهم‌ترين بســتر انتقــال زبان و 
فرهنگ است. مدرسه و كلاس‌هاي زبان خارجي 
مي‌توانند مهارت‌هــاي جديدي بــه فرزندان ما 
بياموزند، اما نمي‌تواننــد جايگزين حس تعلق و 

عمق معنايي زباني شــوند كه در بســتر خانه و با 
گويندگان اصلي آن يعني پدر، مادر، پدربزرگ و 

مادربزرگ شكل مي‌گيرد. 
خانواده‌ها مي‌توانند با انجام چند اقدام ساده اما مؤثر، 
نقش حياتي در احياي زبان فارسي و انتقال درست 

آن به نسل بعد ايفا كنند. 
۱. خواندن كتاب، نه به عنوان تكليف، بلكه به 

عنوان لذت
زماني را در هفته اختصاص دهيد تا با فرزندتان كتاب 
فارسي بخوانيد. اين كار نبايد شبيه درس خواندن 
باشد. حتي اگر كتاب كوتاه يا داستان‌هاي تصويري 
باشــد، خواندن آن با هم مي‌تواند علاقه كودك را 
به كلمات فارســي زنده كند. بگذاريــد فرزندتان 
ببيند كه خواندن فارسي مي‌تواند سرگرم‌كننده و 

لذت‌بخش باشد. 
۲. توجه به آواي كلمات و تلفظ صحيح

در گفت‌وگوهاي روزمره، سعي كنيد از واژگان دقيق 
و زيبا استفاده كنيد. اســتفاده از ضرب‌المثل‌هاي 
شيرين و شعرهاي كوتاه به فرزندتان كمك مي‌كند 
تا با زيبايي‌شناســي زبان فارسي آشــنا شود. اگر 
فرزندتان در بيان كلمات اشتباه كرد، او را سرزنش 
نكنيد؛ بلكه با مهرباني تلفظ درســت را به او گوش 

دهيد و تشويقش كنيد. 

۳. ايجاد فضاي امن براي اشتباه كردن
بسياري از كودكان از ترس اينكه اشتباه حرف بزنند، 
از صحبت كردن فارســي پرهيز مي‌كنند. خانواده 
بايد فضايي ايجاد كند كه در آن فرزندتان احساس 
آرامش كند و هر تلاشي براي بيان دقيق‌تر افكارش 

به فارسي با تشويق روبه‌رو شود، نه با انتقاد. 
۴. خودتان الگوي عملي باشيد

والديني كــه خودشــان كتاب‌هاي ادبي فارســي 
مي‌خواننــد و در گفت‌وگوهايشــان از كلمات غني 
و درســت اســتفاده مي‌كنند، بهتريــن معلم براي 
فرزندانشان هستند. كودكان بيشتر از آنچه مي‌شنوند، 
از آنچه مي‌بينند ياد مي‌گيرند.  و در پايان بايد گفت، 
يادگيري زبان انگليســي يا هر زبــان خارجي ديگر، 
دريچه‌اي تازه به سوي جهان است، اما نبايد باعث شود 
ريشه‌هاي خودمان را فراموش كنيم. ما مي‌توانيم هم با 
دنيا حرف بزنيم و هم با زبان مادري‌مان احساساتمان 
را بيان كنيم. زبان فارسي، زبان دل و هويت ماست. 
بايد در خانــه، اين گنجينــه زيبا را بــا مهرباني به 
فرزندانمان بياموزيم. بگذاريد آنها فارسي خواندن و 
صحبت كردن را نه به عنوان يك درس سخت، بلكه به 
عنوان لذت شناخت فرهنگ و تاريخ خودشان تجربه 
كنند. لذا بايد نســل آينده را با زباني غني و ريشه‌دار 

تربيت كنيم تا بداند كجاست و از كجا آمده است. 

  حسين گل‌محمدي
زبان فارسي سرشار از اسرار و آثار شگفت‌انگيز است و اين هم از شگفتي‌هاي زبان فارسي است كه نام 
فردوسي با آن گره خورده است؛ چراكه شبيه‌ترين نام در ميان شاعران به واژه فارسي، نام باعظمت 
فردوسي است كه حروف »ف« و »ر« و »س« و »ي« در هر دو مشترك است؛ همان شاعر وطن‌دوستي 
كه به زبان فارسي روح و جاني دوباره بخشيد. شاهنامه، شاهكار جهاني حكيم ابوالقاسم فردوسي، 
فقط چينش زيباي كلمات در كنار هم نيســت تا اثري منظوم شكل بگيرد. شاهنامه اوج احساس و 
حماسه در روايت فرهنگ ناب و بي‌بديل ايراني با تمام فر و شكوه، عمق و گستره آن است و درعين 
حال، مملو از آموزه‌هاي انساني كه به تمام بشريت عرضه شده است. بي‌ترديد و بدون شك، اگر نسل 
امروز از بزرگي فردوسي و شاهنامه‌اش درك درســت و كاملي داشت، هيچ‌گاه حتي يك لفظ و واژه 
بيگانه را در گفتن و نوشتن جايگزين واژگان زبان اصيل و زيباي فارسي نمي‌كرد. اگر او مي‌دانست 
ادبيات فارسي گنجينه‌اي به وسعت تمام مفاهيم متعالي انساني، اخلاقي و الهي است، تا زماني كه 
آثار فردوسي، سعدي، حافظ، مولوي و صدها شاهكار وطني ديگر را نخوانده است، به سراغ زبان و 
ادبيات بيگانه نمي‌رفت. از اين نكته كه بگذريم، زبان و ادبيات فارسي محملي است كه با آن مي‌توان 
ناب‌ترين احساسات انساني را بيان و شگرف‌ترين حماســه‌ها را روايت كرد، و هزاران اثر منظوم و 
مكتوب ارزشمند و جاودانه باقيمانده از شــاعران و اديبان قديم، بر اين واقعيت مهر تأييد مي‌زند. 
۲۵ارديبهشت، روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، فرصتي ارزنده 
است تا بار ديگر جايگاه واقعي زبان فارسي را در زندگي‌مان بازخواني و دلايل كمرنگ شدن ادبيات 

غني فارسي را در گفتار و نوشتارمان بازشناسي و آسيب‌شناسي كنيم. 

زبان فارسي ريشــه هويت و فرهنگ ماست. حفظ آن 
تنها يك وظيفه زباني نيســت، بلكه ضرورتي براي 
حفظ اصالت و عمق انساني ماســت. وقتي زبان زنده 
مي‌ماند، روح جامعه نيز زنده مي‌ماند. در اين زمينه با 
دكتر حسن دلبري، استاد ادبيات و عضو هيئت علمي 
دانشگاه حكيم ســبزواري، به گفت‌وگو نشستيم. او 
با اســتعاره‌اي زيبا و عميق مي‌گويد: »شعر و ادبيات 
فارسي، آرايش ســفره زندگي است كه اشتهاي روح 
را باز مي‌كنــد. « او تأكيد مي‌كند كه ادبيات و شــعر 
فارسي با طراوتي كه به جان مي‌بخشد، اشتها را براي 
زيباترشدن زندگي باز مي‌كند و اين هنر استادان است 
كه بتوانند اين طراوت را به نســل جديد منتقل كنند. 

به عنوان يكي از ترويج‌دهندگان ادبيات، نقش 
اســتاد را در انتقال معارف، شيوه‌هاي نوين و 
حفظ ميراث غني ادبيات فارسي چگونه ارزيابي 

مي‌كنيد؟
در طول تاريخ، آموزش هميشگي بوده و تغييرات عمدتاً در 
روش‌ها رخ داده است. انسان‌ها همواره از بزرگان، جوانان 
و حتي غيرانسان‌ها آموخته‌اند. داستان آموختن حضرت 
آدم ازسوی كلاغ نشان‌دهنده اين پيوســتگي است و در 
تمام اين تاريخ، اگر ظاهر اســتادي نبوده، روح استادي در 
آموزش دخيل بوده اســت. همان‌طور كه شاعر مي‌گويد: 
»يكي نغز بازي كند روزگار / كه بنشاندت پيش آموزگار«. 
امروز تغييرات شــيوه‌هاي آموزش بسيار است. از آموزش 
مكتب‌خانه‌اي كه كودك دو زانو پيش معلم مي‌نشست و 
تركه انار بر ســرش بود، به وضعيت فعلي رسيده‌ايم. با اين 
حال، در رابطه اســتاد و شــاگرد جايگاه‌ها حفظ شده و با 
هوش مصنوعي نيز فعلًا دچار تزلزل نشده‌ايم و هم‌چنان 
قدردان اين شيوه آموزش هستيم. اين موضوع در آموزش 
زبان و ادبيات فارســي بيش از ديگر دروس صدق مي‌كند. 
استادي كه ادبيات فارسي تدريس مي‌كند، از زمان كرونا 
تاكنون نتوانسته در آموزش مجازي مانند آموزش حضوري 
و چهره‌به‌چهره تدريس كند. در آموزش حضوري ادبيات، 
حالت چهره استاد با خواندن هر بيت شعر تغيير مي‌كند، 
اما در فضاي مجازي امكان رعايت اين مورد وجود ندارد كه 
اين يكي از اشكالات عمده است، اما نمي‌توان آن را ناديده 
گرفت و چاره‌اي جز پذيرش اين واقعيت نيست. استادي در 
اين راه موفق است كه بتواند با به‌كارگيري شيوه‌هاي جديد، 
القاي احســاس و عاطفه لازم را نيز داشــته باشد. اين كار 
بسيار دشوار اما شدني است. تجربه نويسنده در كلاس‌هاي 
مجازي به‌ويژه در دوران كرونا، به اين نتيجه رسيد كه هر 
چالشي را مي‌توان به فرصتي تبديل كرد. بازخوردهايي كه 
از دانشجويان دريافت مي‌كرد، نشان مي‌داد كه در اين مسير 

موفق بوده است. 
بزرگ‌ترين چالش‌هايي كه در آموزش ادبيات 
فارسي با آنها مواجه هســتيم، چه مواردي 
هســتند؟ و چگونه مي‌توان اين چالش‌ها را 

برطرف كرد؟
يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي پيــش‌روي آموزش زبان و 
ادبيات فارسي امروز، مســئله تكنولوژي است. البته بايد 
گفت كه ما اينجا از واژه »چالش« استفاده مي‌كنيم، نه عيب 
يا اشــكال؛ زيرا عيب چيزي است كه بايد برطرف شود، اما 
چالش در واقع يك فرصت است. تكنولوژي باعث شده است 
كه انسان‌ها و ذهن‌ها ماشيني شــوند و اين موضوع تعادل 

ميان عقل و احساس را به هم زده است. 
در گذشته، اگر در كلاس از داستان ليلي و مجنون صحبت 
مي‌كرديم، نيمي از دانشجويان، خواسته يا ناخواسته، اشك 
مي‌ريختند. اما امروز نسل جوان با بي‌تفاوتي از اين مفاهيم 
مي‌گذرد و حتي گاهي با عبارت »اين‌ها ديوانه‌بازي بوده« يا 
»ذهن‌شان مشكل داشته« به آنها نگاه مي‌كنند. اين نشان 
مي‌دهد كه انسان امروز به سمت نوعي عقلانيت محض پيش 
مي‌رود كه در آن، احساس و عاطفه به حاشيه رانده مي‌شود. 
رفتن به سمت عقلانيت ذاتاً خوب است، اما زماني كه عقل 
جاي احساس را بگيرد و به جاي حركت دوشادوش آن، بر 
آن غلبه كند، مشكل‌ساز مي‌شود. از آنجا كه ادبيات فارسي 
سرشار از احساس و عاطفه است، نسل عقل‌گراي ماشين‌زده 

امروز نمي‌تواند عمق و عظمت ادبيات و لذت ادبي را درك 
كند و در نتيجه، متن برايش لذت‌بخش نخواهد بود. 

چالش ديگري كه داريم، اين است كه نسل جديد، پايه‌ها 
و مايه‌هاي ادبيات گذشته را به عنوان نياز ضروري زندگي 
امروز نمي‌بيند. آنها حساب‌گر شده‌اند و زندگي را مانند يك 
چرتكه مي‌بينند. اگر در درسشان فرمولي ببينند كه منجر 
به ساخت بنزيني با سرب كمتر شود، آن را آموزش مفيدي 
مي‌دانند، اما شعري كه احســاس قوي دارد و سود مادي 

مستقيم برايشان ندارد، بيهوده مي‌پندارند. 
اما بايد درك كنيم كه شعر و ادبيات، مانند برنج، گوشت يا 
سالاد نيست كه غذاي جسم ما را تأمين كند. شعر و ادبيات 
مانند آرايشي است كه به سفره زندگي مي‌دهيم. شايد غذا 
نباشد، اما همين آرايش است كه اشتها را باز مي‌كند. شعر و 
ادبيات، اشتهاي روح و روان ما را باز مي‌كند و با طراوتي كه 
به ما مي‌بخشــد، به ما كمك مي‌كند تا زندگي را به سمت 

زيبايي بيشتر پيش ببريم. 
مطالعه و پژوهش‌هاي ادبي چه نقشي در حفظ 
اصالت‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي زبان و ادبيات 
فارسي دارد؟ و چگونه اين پژوهش‌ها مي‌تواند 
نسل جديد را به هويت ملي و فرهنگي پيوند 

دهد؟
نقش استاد در ايجاد انگيزه براي دانشجو و نسل جديد جهت 
برقراري ارتباط با متون كهن، بسيار كليدي و مؤثر است. 
بســياري از ما در ذهن داريم كه ماندگارترين چهره‌هاي 
زندگي‌مان، معلمان ادبيات‌مان بوده‌اند؛ كساني كه نه‌تنها 
درس داده‌اند، بلكه گاهي مســير زندگي افــراد را تغيير 
داده‌اند و حتي جلوي افسردگي يا اقدام به خودكشي برخي 
دانشجوها را گرفته‌اند. اين نشان‌دهنده تأثير عميق معلم 
ادبيات در معرفي غناي ادبي و فرهنگي كشور به نسل جديد 
است. اما نكته اصلي اينجاست كه ما بايد به گونه‌اي عمل 
كنيم كه نســل جديد براي ادبيات »احساس نياز« كند. 
متأسفانه امروزه اين احســاس نياز به شدت كاهش يافته 
است. نسل جديد با گذشته خود دشمني ندارد، بلكه صرفاً 

احساس نمي‌كند كه به آن نياز دارد. 
در اين راستا، رسانه‌ها، به‌ويژه رســانه ملي، نقش پررنگي 
دارند. من هميشه از رسانه ملي گله دارم؛ نه اينكه بخواهم 
ســطح برنامه‌ها را پايين بياورم، بلكه معتقدم برنامه‌هايي 
مانند »شكرســتان« كه رســتم و ســهراب را به تصوير 
مي‌كشند، اگرچه ماهيت خودشان مناسب كودكان است 
و مردم تعصب خاصي روي آن ندارند، اما جايگزين مناسبي 
براي معرفي عميق‌تر اين اسطوره‌ها نيستند. مردم تشنه 
»آب زلال« هســتند، اما چــون آب زلال پيدا نمي‌كنند، 
ناچار به سمت »آب ناســالم« مي‌روند. اگر رسانه‌ها منابع 
غني ما را با قالب‌هاي جديد و جذاب ارائه مي‌دادند، مردم 
رغبت بيشتري نشان مي‌دادند. در كلاس‌هاي درس خودم 
بارها ديده‌ام كه وقتي بخشي از داستان‌هايي مانند خسرو و 
شيرين را تعريف مي‌كنم، دانشجويان با ذوق مي‌پرسند چرا 
تا حالا اين‌ها را نمي‌دانستيم و چرا رسانه‌ها اين موضوعات را 

با قالبي جديد به ما معرفي نكرده‌اند. 
استفاده از قالب‌ها و امكانات جديد رسانه‌اي مي‌تواند بسيار 
كمك‌كننده باشد، اما متأســفانه امروزه هم استاد جايگاه 

واقعي خود را ندارد و تمام فكر و ذكرش معيشــت است و 
هم رسانه‌هاي ما و سينماي ما، به جاي بازتاب فرهنگ غني 
گذشته، تنها به فكر گيشه و سود مادي هستند. سينمايي كه 
چنين نگاهي داشته باشد، هرگز نمي‌تواند فرهنگ و ادبيات 

ما را به درستي بازتاب دهد. 
چه راهكارهايي براي آموزش و آشنايي بهتر 
دانشجويان با متون كهن و غني ادبيات فارسي 
داريد؟ چه ارزش‌هايي در اين متون به نســل 

امروز منتقل مي‌شود؟
در برنامه درسي دانشــگاه‌ها، براي تمام رشــته‌ها به جز 
خود رشته ادبيات فارسي، دو درس دو واحدي به نام‌هاي 
»فارسي عمومي« يا »زبان فارسي« در نظر گرفته شده بود 
كه در مجموع چهار واحد مي‌شد. فلسفه اين طرح اين بود 
كه دانشجويان در يكي از اين واحدها بيشتر با ادبيات و در 
واحد ديگر با زبان فارسي، ويرايش، نگارش و مقاله‌نويسي 
آشنا شوند. اما ضربه اولي كه به اين نظام خورد، كاهش حجم 
اين درس از چهار واحد به سه واحد بود؛ وضعيتي كه در آن 
دانشجويان هفته‌اي فقط دو ساعت يا حداكثر چهار ساعت 
با استاد و متن ادبي سروكار داشتند. اين روند حتي در سال 
گذشته با بخشنامه‌اي جديد به دو واحد كاهش يافت كه 

اشتباهي بزرگ است. 
با اين روش نمي‌توان مدعي شــد كه دانشجويان با ادبيات 
كهن آشنا مي‌شوند. هر جا كه بخواهيم درسي را كم كنيم، 
سريعاً سراغ درس »عمومي« مي‌رويم، در حالي كه كلمه 
»عمومي« به معناي پايين‌تر بودن سطح درس نيست، بلكه 
درس فارسي عمومي بسيار مهم و حياتي است. بنابراين، 
راه‌حل اين اســت كه نه تنها اين درس به دو واحد كاهش 
نيابد، بلكه به همان چهارواحد بازگردد. نكته ديگر، كيفيت 
اساتيد اســت. متأســفانه در حال حاضر نوع ورود و حتي 

ميزان حق‌التدريس اساتيد در اين درس با دروس تخصصي 
تفاوت دارد و بسياري از اساتيد برجسته ترجيح مي‌دهند در 
مقاطع ارشد يا دكتري تدريس كنند تا جبران كمبودهاي 
مادي يا اعتباري كنند. سيستم بايد اين مشكل را حل كند 
تا اساتيد تمام و دانشياران، به‌ويژه آن‌هايي كه خوش‌ذوق 
و خوش‌سخن هستند، درس فارسي عمومي را ارائه دهند. 

و اما نكته سوم، انتخاب متن اســت. فارسي عمومي‌هاي 
بي‌شــماري در بازار وجود دارد، اما بسياري از آنها به جاي 
انتخاب زيباترين و عميق‌ترين متون تاريخ ادبيات، صرفاً 
براي پركردن نام نويســندگان يا شاعران خاص، متوني را 
آورده‌اند كه اصلًا از نظر ادبي جذاب نيســتند. دانشجويان 
امروز تشنه متن‌هاي زيبا و تأثيرگذارند، اما در كتاب‌هاي 
درسي به سختي آنها را پيدا مي‌كنند. استاد بايد متوني را 
انتخاب كند كه واقعاً جان‌مايه ادبيات فارسي باشند تا اين 

تشنگي را برطرف كنند. 
به نظر شما، چگونه مي‌شود زبان و سبك ادبيات 
فارسي را در كنار آموزش‌هاي علمي و فني، به 
عنوان ابزاري پوياتر در فرايند تربيت نسل‌هاي 

جديد قرار داد؟
به نظر من اگر ادبيات را امروزه به‌صورت علمي و با استفاده 
از شــيوه‌هاي نوين آموزش دهيم، مي‌توانيم آن را بسيار 
جذاب‌تر كنيم. برخلاف برخي ديدگاه‌ها كه معتقدند تنها 
راه ارتباط با ادبيات، باز كردن كتاب و استشمام بوي كاغذ 
آن است؛ كه اگرچه حس زيبايي‌اي اســت، اما با امكانات 
امروز مي‌توان بهتر از گذشته عمل كرد. 25سال پيش كه 
اين فناوري‌ها نبود، من گاهي يك ضبط صوت نوار كاست با 
خود به كلاس مي‌بردم و اگر قرار بود غزلي از حافظ را بررسي 
كنيم، صداي اساتيد آواز ايران را پخش مي‌كردم و همزمان 
تفسير آن را ارائه مي‌دادم. گاهي نيز تابلوي خوشنويسي يك 
بيت از آن غزل را، مثلًا خوشنويسي استاد اميرخاني را، به 
كلاس مي‌آوردم و از دانشجويان مي‌خواستم ابتدا از زيبايي 
خط و متن لذت ببرند و سپس وارد بحث كلي غزل شويم. 

امروزه با پيشــرفت فناوري، اين فرايند بســيار ساده‌تر و 
مؤثرتر شده اســت. اگر آموزش‌ها را تلفيقي كنيم، يعني 
علاوه بر جنبه ســمعي، از جنبه بصري نيز استفاده كنيم، 
تأثيرگذاري آن چندين برابر مي‌شــود. مي‌توانيم از قبل 
كليپ‌ها و موســيقي‌هاي مرتبط را آماده كنيم و در حين 
تدريس، آنها را به دانشــجويان نمايش دهيم. اين رويكرد 
مي‌تواند جذابيت و رسايي آموزش را به‌شدت افزايش دهد 
و باعث شود دانشــجويان با لذت و علاقه بيشتري با متون 

ادبي مواجه شوند. 
در مواجهه با آسيب‌هايي مانند دخل و تصرف 
نادرســت در زبان، واژگان بيگانه، و كاهش 
مهارت‌هاي نگارش، چــه نقش و وظيفه‌اي بر 

عهده استادان ادبيات است؟
يكي از چالش‌هاي پيــش‌روي ويرايش و نــگارش، تأثير 
تكنولوژي است. در گذشته، اگرچه در گفتار ممكن بود با 
لهجه صحبت كنيم، اما در نوشتار بسيار كلاسيك و فاخر 
عمل مي‌كرديم و كلمات را هرگز شكسته به كار نمي‌برديم. 
اما امروزه همان‌طور كه صحبت مي‌كنيم، همان‌طور هم پيام 
مي‌دهيم و ايميل مي‌زنيم و كلمات را شكسته مي‌نويسيم. 
من معتقدم كه اين موضوع لزوماً يك عيب يا اشكال نيست، 
بلكه اگر از چارچوب خارج نشود، نوعي كم‌كوشي طبيعي 
در زبان است كه بايد آن را پذيرفت. با گذشت زمان، تلفظ 
و نوشــتار هماهنگ شــدند. حتي اگر زماني »خواهر« را 
»خاهر« مي‌نوشتند، امروز نوشتار آن اصلاح شده و در املا 
نيز راحت‌تر است. بنابراين، اين تغييرات را مي‌توان به عنوان 

يك چالش ديد، نه يك مشكل غيرقابل حل. 
با اين حال، علائم نگارشي و قواعد ويرايشي نبايد تحت تأثير 
اين تغييرات قرار گيرند. رعايت علائم نگارشي براي خوانش 
درست متن ضروري است و جايگاه آن مشخص است. اين 
نكته بايد در درس »فارسي عمومي« به درستي آموزش داده 
شود و از دانشــجويان انتظار داشته باشيم كه آن را رعايت 
كنند. بنابراين، در حالي كه مي‌توانيم با تغييرات طبيعي 
زبان و كم‌كوشي در نوشتار كنار بياييم، اما اصول ويرايشي و 
نگارشي بايد با دقت و جديت آموزش داده شوند تا كيفيت 

نوشتاري دانشجويان حفظ شود. 

چه راهكارهايي را براي توسعه و شكوفايي 
ادبيــات معاصر ارائه مي‌دهيــد؟ و چگونه 
مي‌توان از ميراث كهن براي تربيت ادبيات 

نوين بهره برد؟
در مورد ادبيات معاصر، بخشــي از ماجرا خارج از كنترل 
ماست؛ درست مانند ادبيات كهن كه شاعراني مثل مولوي، 
حافظ و سعدي در دوران خود بي‌نظير بودند و نمي‌توانيم 
از نسل امروز انتظار داشته باشــيم كه ادبيات معاصر را به 
زور دوست بدارند. اگر نسل جوان با آثار خوبي مواجه شود، 
خودشان به سراغشان مي‌روند و اگر نشوند، طبيعي است 
كه جذب نشوند. مشكل اصلي اينجاست كه امروزه اين آثار 
در فضاي مجازي به وفور در دسترس هستند، اما دقيقاً به 
همين دليل، مردم كمتر به دنبال آنها مي‌گردند. در گذشته 
براي يافتن يك كتاب بايد سختي زيادي مي‌كشيد و آن را با 
جان و دل حفظ مي‌كرديد، اما الان كه همه‌چيز در دسترس 

است، انگار ارزشش كم شده و كمتر به سراغش مي‌روند. 
يكي از اشكالات ديگر اين است كه شايد در ادبيات معاصر، 
به اندازه ادبيات گذشته، آثار درجه‌يك و ماندگار كمتري 
داريم. اما حتي اگر آثار خوبي هم باشند، به درستي معرفي 
نمي‌شوند. كسي كه دنبال رمان اســت، مدام با رمان‌هاي 
ضعيف مواجه مي‌شــود و رمان خوب در ميــان آنها گم 
مي‌شود. همچنين شنيدن شــعرهاي ضعيف از شاعران 
كم‌توان، باعث مي‌شود كه شعر قوي ديده نشود و پيدا نشود. 
مســئله بعدي، نحوه استفاده از رسانه اســت. گاهي افراد 
رسانه‌هاي قوي دارند اما محتواي ضعيفي توليد مي‌كنند و 
با قدرت رسانه‌اي آن را پخش مي‌كنند. در مقابل، بسياري از 
چهره‌هاي موفق ادبيات همت و طبع بالايي دارند، اما دنبال و 
پيگير نيستند كه كارشان ديده شود. وظيفه رسانه‌ها، به‌ويژه 
رسانه ملي، اين است كه به سراغ اين استعدادهاي واقعي 
بروند و آثار ارزشمند آنها را در سطح جامعه منتشر كنند تا 

اين گنجينه‌هاي ادبي ديده شوند. 
چه پيشــنهاداتي براي توسعه پژوهش‌هاي 
علمي و حفاظتي در حوزه زبان و ادبيات فارسي 
داريد؟ و چگونه مي‌توان نهادي قوي‌تر براي 

حراست و توسعه اين حوزه شكل داد؟
براي حفاظت و صيانت از زبان و ادبيات فارسي، كمبود نهاد 
نداريم، اما متأســفانه عملكرد درست و كافي در آنها ديده 
نمي‌شود. فرهنگستان زبان و ادب فارسي به‌طور مشخص 
وظيفه تعريف‌شده‌اي دارد و خوب هم عمل مي‌كند، اما اين 
اقدامات به تنهايي كافي نيست. وقتي مردم فرهنگستان را 
تنها با »واژه‌سازي« مي‌شناسند، طبيعي است كه انتظارات 
آنها نيز به همين حد محدود مي‌شود. نكته بعدي مربوط به 
تشكيلات رسمي، وزارتي و سياست‌گذاري‌هاي كلان است. 
اگر به گذشته نگاه كنيم، در طول چند دهه اخير، چند وزير 
علوم ما از رشته ادبيات فارسي بوده‌اند؟ حتي چند نفر از آنها 

رشته‌شان علوم انساني بوده است؟
گاهي وقتي از جنگ‌ها و درگيري‌هاي امروز جهان صحبت 
مي‌كنم، مي‌گويم اگر آن قدرت‌هاي بزرگ دو واحد از حافظ 
يا دو واحد از مثنوي را مي‌خواندند، شــايد دنيا به اين جا 
نمي‌رســيد. نتيجه اين نگاه‌ها همين وضعيت فعلي است. 
وقتي سياستگذاران كلان اينگونه به موضوع نگاه مي‌كنند، 
طبيعتاً اســاتيدي كه در جبهه كار و در ارتباط مستقيم با 
دانشجويان هســتند، نمي‌توانند كار زيادي از پيش ببرند. 
نگاه‌هاي كلان براي حفظ و صيانت بسيار حياتي هستند و 
تا زماني كه اين نگاه‌ها تغيير نكنند، در سطوح پايين‌تر كار 

چنداني پيش نمي‌رود. 
به عنوان مثال، زماني بيش از 50 كرســي گسترش زبان و 
ادبيات فارسي در سطح جهان داشــتيم و از نظر ما، اساتيد 
كافي براي پوشش آنها وجود داشت. اساتيدي با ذوق و رغبت 
براي آن سفرها مي‌رفتند. اما امروز چرا آن كرسي‌ها در حال 
از بين رفتن هســتند؟ به اين دليل كه هيچ استادي رغبتي 
ندارد كه تنها با حقوق ريالي اندك به آنجا برود؛ حتي هزينه 
رفت‌وآمد هم تأمين نمي‌شود. كسي حاضر نيست براي يك 
بار سفر به يك كشور ديگر، هواپيما، ماشين يا خانه خود را 
بفروشد تا هزينه سفرش تأمين شود. طبيعتاً چنين استادي 
رغبتي به پذيرش آن كرسي‌ها ندارد و اين دقيقاً اشكالي است 

كه از سياستگذاري‌هاي كلان ناشي مي‌شود. 

دكتر حسن دلبري، استاد ادبيات و عضو هيئت علمي دانشگاه حكيم سبزواري:

نسل ماشين‌زده امروز درك درستي از عظمت و عمق ادبيات فارسي ندارد

زبان فارسی، ميراثی كه بايد در خانه زنده بماند

در گذشته، اگر در كلاس از داستان ليلي و مجنون 
صحبت مي‌كرديم، نيمي از دانشجويان، خواسته 
يا ناخواسته، اشــك مي‌ريختند. اما امروز نسل 
جوان بــا بي‌تفاوتــي از اين مفاهيــم مي‌گذرد و 
حتي گاهي با عبارت »اين‌هــا ديوانه‌بازي بوده« 
يا »ذهن‌شــان مشــكل داشــته« به آنهــا نگاه 
مي‌كنند. اين نشــان مي‌دهد؛ انســان امروز به 
سمت نوعي عقلانيت محض پيش مي‌رود كه در 
آن، احساس و عاطفه به حاشــيه رانده مي‌شود

يادگيري زبان انگليســي يا هر زبــان خارجي 
ديگر، دريچه‌اي تازه به ســوي جهان اســت، 
اما نبايد باعث شــود ريشــه‌هاي خودمان را 
فراموش كنيم. ما مي‌توانيم هم با دنيا حرف 
بزنيم و هم با زبان مادري‌مان احساســاتمان 
را بيــان كنيــم. زبــان فارســي، زبــان دل 
و هويت ماســت. بايد در خانــه، اين گنجينه 
زيبا را با مهرباني بــه فرزندانمان بياموزيم. 

نگاه
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88523060سبك زندگي  و خانواده

فارسی 
همان فردوسی است

احساسی و حماسی!

معصومــه اميرزاده، نويســنده و پژوهشــگر زبان 
و ادبيات فارســي  مي‌گويد: اگر معيــار موفقيت را 
توانايي درســت‌خواني، درست‌نويسي، درك متن، 
لذت از خوانــدن، قدرت بيان و توان توليد نوشــتار 
ســنجيده بدانيم، بايــد گفت كه رونــد آموزش 
زبان فارســي بــه نســل جديــد، رضايت‌بخش 
نيســت.  متن گفت‌وگو با وي به شــرح زير است. 

زبان فارسي در دنياي امروز با توجه به گسترش 
زبان‌هاي خارجي و به ويژه زبان انگليسي چه 

چالش‌هايي را پيش رو دارد؟
دو نكته در پاســخ به اين سؤال مهم اســت؛ اول آنچه در 
سطح مي‌بينيم. اينكه زبان فارســي امروز با مجموعه‌اي 
از چالش‌هاي هم‌زمان و چندلايه روبه‌روســت. مهم‌ترين 
چالش، فشــار جهاني زبان انگليســي در حوزه‌هاي علم، 
فناوري، تجارت، رســانه و آموزش عالي است. اين فشار، 
اگر مديريت نشود، به وابستگي واژگاني و سپس وابستگي 
مفهومي مي‌انجامــد، يعني نه‌تنها واژه‌هــاي بيگانه وارد 
زبان مي‌شوند، بلكه شــيوه انديشيدن و بيان نيز به‌تدريج 
از الگوهاي بومــي فاصله مي‌گيرد. همچنين گســترش 
مصرف‌گرايي زباني به اين معنا كه برخي گويشوران، به‌ويژه 
در فضاهــاي تبليغاتي، تجاري و شــبكه‌هاي اجتماعي، 
اســتفاده از واژه‌هاي خارجي را نشــانه بالاتر بودن سطح 
اجتماعي مي‌پندارنــد. اين نگرش، زبان فارســي را نه به 
عنوان زباني توانمند، بلكه به عنوان زباني نيازمند تكيه‌گاه 
بيروني معرفي مي‌كند كه اين تصور از اساس نادرست است 
و اما فناوري و محيط ديجيتال. اگر زباني در توليد محتوا، 
نرم‌افزار، هوش مصنوعــي، بانك‌هاي واژگاني، موتورهاي 
جست‌وجو و آموزش الكترونيك حضور فعال نداشته باشد، 
به تدريج از عرصه‌هاي اثرگذار حذف مي‌شــود. بنابراين 
مســئله فقط ورود واژه‌هاي بيگانه نيست، بلكه حضور يا 
غياب فارسي در زيست‌بوم ديجيتال اســت. در كنار اين 
موارد، بايد به ضعف در آموزش مهارت‌محور زبان فارسي، 
كاهش سرانه مطالعه، ســاده‌انگاري در نگارش رسمي و 
فاصله گرفتن نسل جديد از متون معيار نيز اشاره كرد. بايد 
از فرسايش كاركردي زبان مراقبت كرد، يعني ممكن است 
در برخي حوزه‌هاي علمي، فناورانــه و ارتباطي، كارايي و 
اقتدار خود را از دست بدهد اگر براي آن برنامه‌ريزي نشود، 
اما لايه عميق‌تر پاسخ اين اســت كه »پيشينه زبان‌هاي 
ايراني به سده هشتم پيش از ميلاد مسيح بازمي‌گردد. اين 
زبان در سير تحولي خود، از دوره مادي تا اوستايي، فارسي 
باستان، پهلوي )فارسي ميانه(، ســعدي و فارسي دري، 
تكاملي پيوســته و درازآهنگ را تجربه كرده است. زبان 
فارسي با بهره‌مندي از ويژگي‌هاي پويايي و انعطاف‌پذيري، 
در مواجهه با فرهنگ‌هاي گوناگون، ماهيتي تاب‌آور و خلاق 
از خود نشان داده است. ســاختار زباني فارسي، از ويژگي 
»زايايي« برخوردار است كه توانمندي آن را در واژه‌سازي 
و صورت‌بندي مفاهيم نو تضمين مي‌كند و نكته مهم اين 
اســت كه با توجه به تغيير كانون‌هاي قدرت ژئوپلتيك از 
جهان غرب به غرب آسيا، پيش‌بيني مي‌شود در آينده‌اي 
نزديك، دامنه نفوذ و گسترش زبان فارسي افزايش يافته 
و اين زبان به‌عنوان ابزاري نوين براي تعاملات فرهنگي و 

علمي، مورد توجه جوامع ديگر قرار گيرد.«
به‌ نظر شما، زبان فارسي به عنوان يكي از اركان 
هويت ملي ايران چه نقشي در حفظ و تقويت 

فرهنگ ايراني دارد؟
زبان تنها وسيله ارتباط نيست؛ عامل وحدت و يكپارچگي 
ملت‌هاست. در ايران نيز تمام گروه‌هاي مختلف قومي در 
دوره‌هاي تمدني ايران بر سر زبان با همديگر همسو بودند. 
اين انتخابي آگاهانه اســت كه به انسجام ملي مي‌انجامد. 
زبان فارســي حامل حافظه تاريخــي، فرهنگي و تمدني 
ايرانيان است. بخش عظيمي از جهان‌بيني، اخلاق، حكمت، 
اسطوره، تجربه تاريخي و نظام ارزشي ايرانيان از طريق زبان 
فارسي منتقل شده است. از شاهنامه فردوسي تا غزليات 
حافظ، از مثنوي مولوي تا نثر بيهقي و گلستان سعدي، اين 
زبان نه‌فقط وسيله بيان، بلكه صورت‌بند هويت ايراني بوده 
است. زبان مي‌تواند پيوستگي تاريخي ما را حفظ كند، ايران 

امروز را به ايران گذشته و آينده پل مي‌زند، منتقل‌كننده 
ميراث فكري و ادبي ماست. بدون آشنايي عميق با فارسي، 
بخش بزرگي از ميراث ادبي و فكري ما از دســترس نسل 
جديد خارج مي‌شود. زبان مي‌تواند وحدت فرهنگي ايجاد 
كند. بنابراين تضعيف زبان فارسي، فقط تضعيف يك نظام 
زباني نيست، بلكه به معناي آسيب ديدن پيوندهاي هويتي 
و فرهنگي جامعه ايراني است. هر اندازه فارسي غني، زنده، 
خلاق و كارآمد باقي بماند، فرهنگ ايراني نيز توان بازتوليد 

و پايداري بيشتري خواهد داشت. 
آيا ما در حال حاضر در آموزش زبان فارسي به 
نسل جديد موفق عمل كرده‌ايم؟ اگر نه، مشكل 

اصلي كجاست؟
اگر معيار موفقيت را توانايي درست‌خواني، درست‌نويسي، 
درك متن، لذت از خواندن، قدرت بيان و توان توليد نوشتار 
ســنجيده بدانيم، بايد گفت كه روند آموزش زبان فارسي 
به نســل جديد، رضايت‌بخش نيست. مشــكل اصلي در 
اينجاســت كه آموزش زبان فارسي در بسياري از سطوح، 
هنوز حافظه‌محور، امتحان‌محور و غيركاربردي اســت. 
دانش‌آموز گاه قواعد را مي‌آموزد، اما نمي‌تواند متني روشن 
و منسجم بنويسد؛ شعر مي‌خواند، اما از ظرافت‌هاي زباني 
آن لذت نمي‌برد؛ كتاب درسي را حفظ مي‌كند، اما قدرت 
تحليل و بازآفرينــي زباني پيدا نمي‌كنــد. غلبه حفظ بر 
مهارت، كمرنگ بودن آموزش نگارش عملي در شاخه‌هاي 
مختلف، فقدان پيوند ميان زبان فارســي و زندگي واقعي 
دانش‌آموز، ضعف در ترويج مطالعه آزاد، كمبود روش‌هاي 
جذاب، خلاق و تعاملي در تدريس و آموزش ناكافي برخي 
معلمان در روش تدريس نوين زبان از جمله مشــكلات 
بنيادي است. نسل جديد از زبان فارسي فاصله نگرفته، بلكه 
اغلب شيوه‌هاي ما در آموزش، نتوانسته است ميان فارسي 

مدرسه و فارسي زندگي پلي مؤثر برقرار كند. 
شما به عنوان اســتاد زبان و ادبيات فارسي، 
چه راهكارهايي براي ارتقاي سطح خواندن 
و نوشتن زبان فارســي در مدارس پيشنهاد 

مي‌دهيد؟
براي ارتقاي سطح خواندن و نوشتن، بايد از آموزش صرف 
معلومات به ســمت پرورش مهارت زباني حركت كنيم. 
دانش‌آموز بايد به‌طور منظم بنويســد. خلاصه‌نويســي، 
توصيف، گزارش، يادداشت، نقد كوتاه، نامه، روايت و مقاله. 
نوشــتن، مهارتي تمريني اســت، نه صرفاً دانشي نظري. 
اما براي اين كار بايد موضوع انتخابي جذاب باشد. كتابي 

كه براي نقد انتخاب مي‌شــود يا موضوع مقاله بايد او را به 
سر شــوق بياورد، توان زيبايي‌شناختي او را تحريك كند. 
بخشــي از ضعف زباني دانش‌آموزان ناشي از كم‌خواني و 
نادرست‌خواني اســت. خواندن بلند متن‌هاي معيار، هم 
دايره واژگان را افزايش مي‌دهد و هم بافت نحوي درست 
را در ذهن تثبيت مي‌كند، اما باز كتاب منتخب مهم است. 
اگر متن آموزشي با جهان ذهني دانش‌آموز ارتباط نداشته 
باشــد، اثرگذاري آن كاهش مي‌يابد. بايــد در كنار متون 
كلاسيك، از داستان، سفرنامه، نثر معاصر، ادبيات كودك و 
نوجوان و متن‌هاي كاربردي نيز استفاده كرد. واژه را نبايد 
صرفاً حفظ كرد؛ بايد در جمله، متن، گفت‌وگو و نوشتار به 
كار برد. آموزش واژگان زماني مؤثر است كه دانش‌آموز توان 
استفاده از آن را پيدا كند. تا وقتي امتحان‌ها بر محفوظات و 
پاسخ‌هاي كليشه‌اي استوار باشند، آموزش مهارتي جدي 
گرفته نمي‌شود. بايد بخشي از ارزشيابي به خواندن، نوشتن، 
بازنويسي، ويرايش و تحليل متن اختصاص يابد. معلم زبان 
فارسي بايد هم به دانش زباني و ادبي مسلط باشد و هم با 
روش‌هاي نوين آموزش، روان‌شناسي يادگيري و فناوري 
آموزشي آشنا باشــد. مي‌توان از پادكست، كتاب صوتي، 

داســتان‌گويي ديجيتال، وبلاگ‌نويسي آموزشي و توليد 
محتواي دانش‌آموزي براي تقويت زبان استفاده كرد. 

فضاي مجازي به عنوان يــك عامل مؤثر در 
گسترش زبان و فرهنگ چه تهديداتي براي 

زبان فارسي ايجاد كرده است؟
فضاي مجازي در كنار فرصت‌هاي فــراوان، تهديدهايي 
نيز براي زبان فارسي ايجاد كرده است. مهم‌ترين تهديد، 
شتاب‌زدگي در نوشــتن و در نتيجه، كاهش دقت زباني 
است. در اين فضا، اختصار، سرعت و هيجان غالباً بر دقت، 
ســامت و ســنجيدگي زبان غلبه مي‌كند. تهديد ديگر، 
رواج نوشتار آشفته و غيرمعيار است. مانند بي‌اعتنايي به 
املا، نشانه‌گذاري، ساخت نحوي و واژگان دقيق. اگر اين 
وضعيت اســتمرار يابد، به‌تدريج ذوق زباني و حساسيت 
نسبت به درست‌نويسي كاهش مي‌يابد. البته فضاي مجازي 
ذاتاً دشمن زبان فارسي نيست؛ مسئله در نوع استفاده ما 
از آن است. اگر توليد محتواي باكيفيت، آموزش رسانه‌اي 
و حضور فعال نهادهاي فرهنگي جدي گرفته شود، همين 
فضا مي‌تواند به فرصتي بزرگ براي گســترش فارســي 

تبديل شود. 
نقش شاعران و نويسندگان معاصر در حفظ و 
پاسداشت زبان فارسي چه ميزان است؟ آيا اين 

نقش به اندازه كافي پررنگ است؟
شاعران و نويسندگان معاصر نقش بسيار مهمي در زنده 
نگه داشتن زبان فارسي دارند، زيرا زبان تنها با قواعد حفظ 
نمي‌شود، بلكه با آفرينش ادبي و فكري زنده مي‌ماند. هر 
اثر ارزشمند ادبي، در واقع ميدان تازه‌اي براي تجربه‌ورزي 
زباني، گسترش ظرفيت‌هاي بياني و تثبيت زيبايي‌شناسي 
فارسي است. نويسندگان و شاعران معاصر از يك سو بايد 
پيوستگي با ســنت را حفظ كنند و از سوي ديگر، زبان را 
براي بيان مسائل انســان امروز توانمند سازند. اگر ادبيات 
معاصر نتواند با جهان جديد سخن بگويد، زبان در ساحت 
رســمي و تاريخي باقي مي‌ماند و از زندگي روزمره فاصله 
مي‌گيرد. با اين حال، به نظر مي‌رســد نقش اين گروه، با 
وجود اهميت ذاتي‌اش، در سطح اجتماعي به اندازه كافي 

برجسته نشده است. 
آيا فرهنگستان زبان فارسي توانسته است 
به‌خوبي در زمينه واژه‌ســازي و جايگزيني 

واژگان بيگانه عمل كند؟
در ارزيابــي عملكــرد فرهنگســتان بايد منصــف بود. 
فرهنگســتان در زمينه واژه‌ســازي، تلاش‌هاي علمي و 
سازمان‌يافته مهمي انجام داده و در بســياري از حوزه‌ها 
معادل‌هايي ســنجيده، دقيق و قابل اســتفاده پيشنهاد 
كرده است. اصل اين كار، براي سلامت و استقلال زباني هر 
جامعه‌اي ضروري است، اما موفقيت واژه‌سازي فقط به توليد 
واژه وابسته نيست، بلكه به پذيرش اجتماعي، آموزش، تكرار 
رسانه‌اي، حضور در كتاب‌هاي درسي، همراهي نهادهاي 
اجرايي و اقناع افكار عمومي نيز بستگي دارد. برخي واژه‌هاي 
فرهنگستان جا افتاده‌اند، زيرا خوش‌ســاخت، بهنگام و 
كاربردي بوده‌اند، اما برخي ديگر به دليل تأخير در پيشنهاد، 
ناآشنايي ساخت، يا فقدان حمايت رسانه‌اي، كمتر پذيرفته 
شده‌اند. بنابراين مي‌توان گفت فرهنگستان در اصل وظيفه 
واژه‌گزيني كمابيش فعال بوده، اما در گسترش اجتماعي 
و نهادينه‌ســازي عمومي واژه‌ها هنوز كاستي‌هايي ديده 
مي‌شود. موفقيت نهايي اين فرايند، نيازمند همكاري نظام 
آموزشي، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي است. 
دليل اصلي ضعف بســياري از دانش‌آموزان 
و دانشــجويان در زبان فارسي چيست و چه 
راهكارهايي براي حل اين مشــكل پيشنهاد 

مي‌دهيد؟
ضعف زباني دانش‌آموزان و دانشجويان معمولاً تك‌علتي 
نيست، اما مهم‌ترين علت را بايد در فقر تجربه زباني مستمر 
و عميق جست‌وجو كرد. بسياري از آنان كم مي‌خوانند، كم 
مي‌نويسند و كمتر با متن‌هاي سالم و غني فارسي مواجه 
مي‌شــوند. در نتيجه، دايره واژگان، تــوان درك مطلب، 
قدرت استدلال زباني و مهارت نوشتن آنان رشد كافي پيدا 
نمي‌كند. كمبود مطالعه غيردرسي، ضعف آموزش نگارش 
و ويرايش، امتحان‌محور بودن نظام آموزشي، كم‌توجهي 

خانواده‌ها به عادت مطالعه، اثرپذيري از زبان شــتاب‌زده 
فضاي مجازي، گسســت ميان متون درســي و نيازهاي 
واقعي زباني از عوامل مهم اين شــرايط است و اما راهكار 
آن: الزام به نوشتن مستمر و هدفمند، ترويج مطالعه آزاد از 
دوره ابتدايي، افزايش آموزش درك مطلب، خلاصه‌نويسي 
و تحليل متن، آموزش ويرايش زباني و درست‌نويســي، 
بازنگري در شيوه‌هاي ارزشــيابي، توليد محتواي جذاب 
فارسي براي نســل جوان، تقويت كتابخانه‌هاي مدارس و 
دانشــگاه‌ها، ايجاد پيوند ميان زبان فارسي و مهارت‌هاي 
زندگي، رسانه و شغل است. تا زماني كه زبان فارسي فقط 
يك »درس« تلقي شــود، نه يك مهارت بنيادين زندگي، 

مشكل حل نخواهد شد. 
آيا ما در ايران هنوز بــه اندازه كافي به حفظ 
و توسعه زبان فارسي اهميت مي‌دهيم؟ چه 
اقداماتي براي تقويــت اين زبان بايد صورت 

گيرد؟
واقعيت اين است كه توجه به زبان فارسي وجود دارد، اما 
اين توجه در بسياري موارد شعاري، مقطعي و غيرنظام‌مند 
است. حفظ و توسعه زبان فارسي نيازمند سياست‌گذاري 
دقيق، مستمر و چندبخشي است. نمي‌توان فقط با برگزاري 
مناســبت‌ها يا تأكيدهاي كلي، زبانــي را در جهان امروز 
توانمند نگه داشت. براي تقويت زبان فارسي بايد اقداماتي 
اساســي صورت گيرد. در ســطح آمــوزش: بازنگري در 
برنامه‌هاي درســي، تقويت مهارت خواندن و نوشــتن، 
آموزش معلمان متخصص و روزآمد و در ســطح رســانه: 
ترويج زبان معيار، روان و خوش‌ســاخت، پرهيز از كاربرد 
بي‌رويه واژه‌هاي بيگانه، توليد برنامه‌هاي جذاب درباره زبان 
و ادبيات فارسي. در سطح فناوري: توسعه ابزارهاي هوش 
مصنوعي، ترجمه، جســت‌وجو و پردازش زبان فارســي، 
تقويت حضور فارسي در بســترهاي ديجيتال، حمايت از 
توليد محتواي فارسي باكيفيت. در سطح فرهنگي: ترويج 
كتابخواني، حمايت از نويســندگان، مترجمان و ناشران، 
پيوند دادن ميراث ادبي با نيازهاي نسل جديد و در سطح 
سياست‌گذاري: هماهنگي ميان آموزش‌وپرورش، وزارت 
علوم، رسانه‌ها و نهادهاي فرهنگي، برنامه‌ريزي بلندمدت 
براي مرجعيت علمي فارســي در برخي حوزه‌ها. اگر اين 
اقدامات به شكل هماهنگ انجام شود، زبان فارسي نه‌تنها 
حفظ خواهد شد، بلكه مي‌تواند در جهان امروز حضوري 

فعال‌تر و اثرگذارتر داشته باشد. 
شما به عنوان يك اســتاد، چه نظري درباره 
كيفيت تدريس زبان فارســي در دانشگاه‌ها 
و مدارس داريد؟ آيا نواقصــي در اين حوزه 

مشاهده مي‌كنيد؟
كيفيت تدريس زبان فارســي در كشور يكدست نيست؛ 
در كنار معلمان و اســتادان بســيار توانمند و دلسوز، با 
كاستي‌هاي جدي نيز روبه‌رو هســتيم. مهم‌ترين نقص، 
همان فاصله ميان آموزش نظري و مهارت عملي اســت. 
در بسياري از كلاس‌ها، زبان فارسي هنوز بيشتر به صورت 
موضوعي براي امتحان تدريس مي‌شــود، نــه به عنوان 
توانايي‌اي براي انديشــيدن، فهميــدن، تحليل كردن و 
نوشتن. در مدارس، معمولاً مشكل در اين است كه زمان 
كافي براي تمرين عملي زبان وجود ندارد، كلاس‌ها گاه به 
حفظ متن و پاسخ‌هاي از پيش آماده محدود مي‌شود و ذوق 
ادبي دانش‌آموز به‌خوبي پرورش نمي‌يابد. در دانشگاه‌ها نيز 
گاه ديده مي‌شود كه درس‌هاي عمومي فارسي براي برخي 
دانشجويان چندان جدي تلقي نمي‌شود، آموزش نگارش 
علمي و دانشگاهي كافي نيست و مهارت‌هاي زباني دانشجو 
در مسير تخصصي او به‌درســتي تقويت نمي‌شود. به نظر 
من، نواقص اصلي عبارتند از: كمبود آموزش مهارت‌محور، 
ضعف در آموزش نگارش دانشگاهي و حرفه‌اي، كم‌توجهي 
به لذت خواندن و تجربه ادبــي، ناهماهنگي ميان محتوا، 
روش تدريس و نيازهاي نســل جديد، نيــاز به بازآموزي 
روش‌هاي تدريس براي برخي مدرسان و در مجموع، اگر 
بخواهم داوري منصفانه‌اي داشته باشم، بايد بگويم كه ما در 
حوزه آموزش زبان فارسي ظرفيت‌هاي بسيار خوبي داريم، 
اما اين ظرفيت‌ها هنوز به نظامي كارآمد، پيوسته و كاملًا 

اثرگذار تبديل نشده‌اند. 

نسرين پرويزي در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: همه رسانه‌ها 
بايد همت و همكاري كنند تا زبان و ادبيات درســت فارسي در 
جامعه ترويج شود. واژه‌هاي ساخته‌شده ازسوی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي نيز بايد به‌طور مكرر در رسانه‌هاي نوشتاري، 
ديداري و شــنيداري به كار روند تا نســل‌هاي بعد به واژه‌هاي 
فارسي خو بگيرند.  مشــروح گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد. 

با توجه به تغييرات سريع در دنياي فناوري و ارتباطات، 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســي چگونه به انتخاب 
واژه‌هاي مناسب براي تكنولوژي‌هاي جديد و پديده‌هاي 

نوين دقت مي‌كند؟
فرهنگســتان تلاش مي‌كند كه بــا رصد كردن فضــاي مجازي در 
حوزه‌هاي مختلف به واژه‌هاي جديد در حوزه‌هاي گوناگون دســت 
يابد و پيش از رايج شــدن براي آنها معادل‌گزيني كند. در حوزه‌هاي 
گوناگون نيز از طريق استادان و اهل فن و نيز براي مقالات و انتشارات 
جديد سعي مي‌كند اين واژه‌ها را بيابد. بديهي است كه حوزه‌هاي اين 
علم و فناوري بسيار گسترده است و انتظار نمي‌رود كه فرهنگستان 
بتواند با تعداد اندكي پژوهشگر و امكانات محدود به همه واژه‌هاي اين 

حوزه‌ها دسترسي پيدا كند. 
آيا براي وارد كردن واژه‌هاي جديد به زبان فارســي، 
نظرات كارشناســان مختلف از جمله زبان‌شناسان، 
نويسندگان و حتي مردم عادي مورد توجه قرار مي‌گيرد؟

بستگي به نوع واژه دارد. واژه‌هاي علمي با حضور و همكاري مستقيم 

متخصصان اين رشــته‌ها بررســي و معادل‌گزيني 
مي‌شــود. هر كارگــروه واژه‌گزينــي علمي در 

فرهنگستان از همكاري پنج تا هفت استاد همان 
رشته بهره مي‌گيرد و يك يا دو عضو واژه‌گزيني 
نيز در آن حضور دارند كه آگاهي و اشــراف به 
مسائل زباني و قواعد واژه‌سازي دارند و استادان 

را در اين زمينه‌ها ياري مي‌دهند. در شــوراي 
فرهنگســتان نيز متخصصان برخي رشته‌ها و نيز 

زبان‌شناسان و اديبان هستند. مردم نيز مي‌توانند پس از 
تصويب هر دسته واژه كه در فرهنگ مصوبات در پايان هر سال تدوين 

مي‌شود، تا سه سال درباره آنها اظهارنظر نمايند. 
در مواجهه با موج گسترش زبان‌هاي خارجي، به ويژه 
انگليســي، چطور مي‌توانيم واژه‌هاي فارســي را در 

گفت‌وگوهاي روزمره مردم پررنگ‌تر كنيم؟
اين مسئله بحث فرهنگي است و نبايد انتظار داشت كه فرهنگستان به 
تنهايي از عهده اين كار برآيد. مسئله فرهنگ‌سازي و تقويت هويت ملي 
مطرح است كه لازم است نهادهايي مانند صداوسيما و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي و ملي به آنها اهتمام بورزند. 
صداوسيما شايد قوي‌ترين ابزاري باشد كه بتوان از طريق آن مردم را با 
هويت مليشان آشنا كرد، به نحوي كه به پيشينه ملي خود افتخار كنند 

و زبانشان را كه از اركان هويت ملي است، قدر بدانند. 
در سال‌هاي اخير، چه اقداماتي براي تدوين فرهنگ‌هاي 
تخصصي به زبان فارســي انجام شــده و چقدر اين 

فرهنگ‌ها در دسترس عموم قرار دارند؟
فرهنگســتان فرهنگ‌ها و دانشــنامه‌هاي متعددي به 
چاپ رسانده اســت. از آن جمله: فرهنگ جامع زبان 
فارسي سه جلد منتشر شــده كه به صورت برخط نيز 
در دسترس است و جلد چهارم در دست تدوين است. 
دانشنامه زبان و ادب فارســي )در دو قطع متفاوت، در 
شــش‌جلد و 12 جلد + 2 جلد ذيل(، دانشنامه شبه‌قاره 
)در شــش جلد(، فرهنگ‌هاي واژه‌هــاي مصوب )20جلد 
منتشرشده و دوجلد در دست تدوين است(، فرهنگ هزارواژه‌ها 
كه فرهنگ‌هاي تخصصي واژه‌هاي مصوب فرهنگســتان است )37 
جلد منتشر شده و دوجلد در دســت تدوين است(، واژه‌نامه دوزبانه 
همه مصوبات فرهنگستان شامل حدود 70هزار واژه در دو جلد )جلد 
فارسي به انگليسي منتشر شده و جلد انگليسي به فارسي در دست 
ويرايش نهايي اســت(. اين فرهنگ‌ها در كتابفروشي فرهنگستان و 

ساير كتابفروشي‌ها عرضه شده و در اختيار عموم است. 
فرهنگستان زبان فارســي تا چه اندازه به ترجمه‌هاي 
صحيح و دقيق از متون خارجي اهميت مي‌دهد و آيا در 

اين راستا چالش‌هاي خاصي وجود دارد؟
گروه‌هاي علمي فرهنگستان اساساً كار ترجمه انجام نمي‌دهند و 
هر يك پژوهش‌هاي زباني خاص خود دارند. در حوزه اســتاندارد 
ملي و بين‌المللي، فرهنگستان با سازمان استاندارد ايران همكاري 
دارد و مســئوليت كارگروه فني 37را بر عهــده دارد كه در حوزه 
اصطلاح‌شناسي و مرتبط با كار واژه‌گزيني است. در اين كارگروه، 

استانداردهاي متعدد به زبان فارســي برگردانده مي‌شود و سعي 
مي‌شود به زبان فارسي فصيح باشــد. تعريف‌نگاري براي واژه‌هاي 
حوزه‌هاي مختلف كــه يكي از كارهاي اصلي و اساســي و مهم در 
كارگروه‌هاي تخصصي واژه‌گزيني است، بسيار حائز اهميت است 
و لازم اســت منطبق با تعريف‌نگاري اســتاندارد باشد. همچنين، 
تعريف‌نگاري در كار فرهنگ‌نويسي بسيار اهميت دارد. در ترجمه 
اساساً مشــكلات و مباحث متعددي مطرح است كه در حوزه‌هاي 
مختلف با آنها ســروكار داريــم، از آن جمله برگــردان واژه‌ها يا 

عبارت‌هاي استعاري. 
نقش رسانه‌ها، به ويژه تلويزيون و شبكه‌هاي اجتماعي، 
در ترويج واژه‌هاي فارسي جديد و حفظ زبان فارسي را 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
همانطور كه پيش از اين گفته شــد، صداوسيما نقش بسيار مؤثري 
در ترويج واژه‌هــا در جامعه دارد. براي مثال، تــا زماني كه پيامك را 
صداوسيما به‌جد به كار نبرد، اين لفظ رايج نشــد. يارانه را كه دولت 
به كار برد، سوبسيد از يادها زدوده شــد. چنانچه صداوسيما واژه‌ها 
را به كار برد و برنامه‌هاي مناسبي در جهت نشان دادن اهميت زبان 
فارسي و پيشينه غني آن تهيه نمايد، مسلماً مردم تشويق مي‌شوند 

آن را به كار گيرند. 
چطور مي‌توانيم از واژه‌هاي ساخته‌شــده ازســوی 
فرهنگستان زبان و ادب فارســي در زندگي روزمره 

استفاده بيشتري كنيم تا اين واژه‌ها بيشتر جا بيفتند؟
همه رسانه‌ها بايد همت و همكاري كنند تا زبان و ادبيات درست فارسي 
در جامعه ترويج شود. واژه‌هاي ساخته‌شده توسط فرهنگستان زبان 
و ادب فارســي نيز بايد به‌طور مكرر در رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري 
و شــنيداري به كار روند. در كتاب‌هاي درسي درج شوند و مسئولان 
آنها را به كار بگيرند تا در جامعه رواج يابد. مســلماً نسل حاضر كه با 
واژه‌هاي بيگانه آشنا هستند، سخت‌تر عادت مي‌كنند، اما نسل بعد كه 
به واژه‌هاي فارسي خو مي‌گيرد، آنها را به كار خواهد گرفت، بي‌آنكه 
به لفظ بيگانه فكر كند. همانطور كه در حال حاضر گلبرگ و كاسبرگ 
و پرچم و مادگي و دادگســتري و خوانده و خواهان و زيست‌شناسي 
و هواپيما و بســياري واژه‌هاي ديگر را به كار مي‌برند، بي‌آنكه بدانند 
زماني تمامي اين مفاهيم با واژه‌هاي بيگانه فرانســوي يا انگليسي يا 

عربي بيان مي‌شد. 

  حسين گل‌محمدي
زبان فارسي سرشار از اسرار و آثار شگفت‌انگيز است و اين هم از شگفتي‌هاي زبان فارسي است كه نام 
فردوسي با آن گره خورده است؛ چراكه شبيه‌ترين نام در ميان شاعران به واژه فارسي، نام باعظمت 
فردوسي است كه حروف »ف« و »ر« و »س« و »ي« در هر دو مشترك است؛ همان شاعر وطن‌دوستي 
كه به زبان فارسي روح و جاني دوباره بخشيد. شاهنامه، شاهكار جهاني حكيم ابوالقاسم فردوسي، 
فقط چينش زيباي كلمات در كنار هم نيســت تا اثري منظوم شكل بگيرد. شاهنامه اوج احساس و 
حماسه در روايت فرهنگ ناب و بي‌بديل ايراني با تمام فر و شكوه، عمق و گستره آن است و درعين 
حال، مملو از آموزه‌هاي انساني كه به تمام بشريت عرضه شده است. بي‌ترديد و بدون شك، اگر نسل 
امروز از بزرگي فردوسي و شاهنامه‌اش درك درســت و كاملي داشت، هيچ‌گاه حتي يك لفظ و واژه 
بيگانه را در گفتن و نوشتن جايگزين واژگان زبان اصيل و زيباي فارسي نمي‌كرد. اگر او مي‌دانست 
ادبيات فارسي گنجينه‌اي به وسعت تمام مفاهيم متعالي انساني، اخلاقي و الهي است، تا زماني كه 
آثار فردوسي، سعدي، حافظ، مولوي و صدها شاهكار وطني ديگر را نخوانده است، به سراغ زبان و 
ادبيات بيگانه نمي‌رفت. از اين نكته كه بگذريم، زبان و ادبيات فارسي محملي است كه با آن مي‌توان 
ناب‌ترين احساسات انساني را بيان و شگرف‌ترين حماســه‌ها را روايت كرد، و هزاران اثر منظوم و 
مكتوب ارزشمند و جاودانه باقيمانده از شــاعران و اديبان قديم، بر اين واقعيت مهر تأييد مي‌زند. 
۲۵ارديبهشت، روز پاسداشت زبان فارسي و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، فرصتي ارزنده 
است تا بار ديگر جايگاه واقعي زبان فارسي را در زندگي‌مان بازخواني و دلايل كمرنگ شدن ادبيات 

غني فارسي را در گفتار و نوشتارمان بازشناسي و آسيب‌شناسي كنيم. 

نیره ساری

پرونده
زبان فارسی و زندگی ما

معصومه اميرزاده، نويسنده و پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي:

روند آموزش زبان فارسي به نسل جديد رضايت‌بخش نيست

نسرين پرويزي، معاون گروه واژه‌گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي:

اگر رسانه‌ها پاي كار بيايند، نسل‌هاي بعد با واژه‌هاي فارسي خو مي‌گيرند

ضعــف زبانــي دانش‌آمــوزان و دانشــجويان 
معمولاً تك‌علتــي نيســت، امــا مهم‌ترين علت 
را بايد در فقــر تجربــه زباني مســتمر و عميق 
جست‌وجو كرد. بســياري از آنان كم مي‌خوانند، 
كم مي‌نويســند و كمتر با متن‌هاي ســالم و غني 
فارسي مواجه مي‌شوند. در نتيجه، دايره واژگان، 
تــوان درك مطلــب، قــدرت اســتدلال زباني و 
مهارت نوشــتن آنان رشــد كافي پيدا نمي‌كند


